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برای زادروز همسرم
هرچند

هم‌قدم نرگس‌های بهمنی،   
زاده شدی  

اما
آمده بودی تا دل خورشید

در صبحگاه برفی  
گرم بماند 

و از اولین پرنده‌ای که به دیدارت آمد
سراغم را گرفتی 

تا برساندت
به قلب سوزانندهٔ مردادی‌ام.

جایی
حوالی دست‌هایت

قدم زده‌ام
و...می‌زنم 

تا عطر نرگس زارها را
از آغوشت درآورم...

 
من آتش می‌آورم 

تو...گل 
من شهد عشق می‌ریزم 

تو...نوش 
و با زیباترین واژه که بر لبت می‌شکفد

بال می‌زنم 
و نفس‌زنان

تاب می‌خورم بر پیکرت 
چون پروانه‌ای که مست

گرد شمع می‌گردد 
 میان بال‌هایی

که سرخی‌اش 
فروچکیده از پیکر فرشته‌ای...

 
تو آب می‌آوری 

من...خاک 
تا پای‌کوبی گل و لبخند

در عطر سه‌شنبه‌ای
که زاده شدیم...

چرا همیشه کسی را، غمی بهانه کنیم؟
به‌جای دیدن هم غصه را ترانه کنیم

بیا که زلف پریشان زندگی را، دل
کنار هم بنشینیم و باز شانه کنیم

برای سفرهٔ یلدایی و شب چله 
درون کاسهٔ چینی اناردانه کنیم

کبوتر دلمان را به فصل رویش برگ
دوباره راهی آغوش آشیانه کنیم

هوای سرکش سرد و شب زمستان را
به فال حافظ و یک قهوه شاعرانه کنیم

و با صدای سماور و چای لب‌سوزی
بیا که دنج همین خانه عاشقانه کنیم

کنار بوتهٔ یاس قشنگ ایوان را
برای خود بنشینیم و چایخانه کنیم

بیا که عشق و وفا را شبیه یک دریا
و یا به پاکی لبخند  رودخانه کنیم

برای کوچ دوباره به‌سوی خوبی‌ها
همیشه مهر و محبت، صفا، نشانه کنیم

اگرچه ساحل دنیا پر از پریشانی ست
بیا به‌سوی دل خود غزل روانه کنیم

	

سر سبز باد دل همیشه ز گلهای باغ تو 
خالی مباد خانه ما از چراغ تو 

خوشبو تر از همه گل و گلزار عالمی
بوید  شمیم  مهر خدایی دماغ تو 

ُـهَر زیبا تر از مهی و درخشان تر از گ
گوهر شناس دهر نگیرد سراغ تو

من  و رئوف هم صابر و عطوفی و هم مؤ
با این  صفت بوُد آباد باغ تو

هستی شجاع و با تعهد و حق جوی و حق پذیر 
از بهر حق هماره شود پر ایاغ تو

شاهین دشمنی که ز جهل از پی تو است
باشد حقیر و زار و زغَن  همچو زاع تو 

چون روز و شب همه پی آسایش منی
دارم امید رامش عمر و فراغ تو

گلخانه است خانه ما با حضور گل 
مادر نبیند ای پسر خوب داغ تو 

آموخته‌ام

چگونه زخم‌هایم را به هم بدوزم 

ازگل‌های پیراهن مادر زیباتر 

یاد گرفته‌ام 

چطور برگ‌های نخل را ببافم 

از پینه‌های دست پدر محکم‌تر

و یاد گرفته‌ام 

چطور سطرهای این شعر را 

جوری به هم ببندم 

که بال در بیاورد 

و بالاتر از آسمان شرجی جنوب پرواز کند 

جایی که فرشتگان کلماتش را تطهیر کنند 

و به دست آنها که بی‌ادعا دور شده‌اند بسپارند...

یک روز صبح
پا می‌شوی

خورشید
حرف می‌زند ازآنچه شب‌های گذشته

میان من و دیوار و قاب عکس گذشت...

یک روز صبح
پیام‌های نخوانده

وا می‌شود
و به اسم شاپرکی می‌رسی

که در زوایای پنهان شعرهایم
پیله کرده بود...

و مثل شعبده‌بازی
که خرگوش‌هایش را
وقتی هستند و نیستند

هم‌اندازه دوست دارد،
کلاه از سر برمی‌داری

و دست‌های به هم گره‌خورده‌مان را
جلوی چشم مردم کوچه و بازار

 غیب می‌کنی!

یک روز صبح
هیچ‌کس باور نمی‌کند

خورشیدی
که حرف‌های تو و دیوار و قاب عکس را فاش کرده

پشت ابرهای ناباروری  پنهان شده،
که دستش

به خواب‌های زمینی‌ام
نمی‌رسید...

ناودان کوچک
ناودان درهم‌تنیدهٔ دردآلود

با سقوط چک‌چک رؤیاها بر زمین چگونه‌ای؟!
ما روزی در توهم و هذیانِ شوق زندگی

و  خود  فسیل‌شده  دسته‌جمعی  لاشه‌های  خاکسترِ 
اجدادمان را

در هوا پراکندیم
و ابرهای کبود 

بسِان گرسنگان درنده
از خط غم مرزبانانِ چندین هزارساله عبور کردند

و آنگاه در شبی پاییزی
در تضادِ بین خنده و گریهٔ زنی مرده زاد

هر چه بلعیده بودند را
درشیب تند سیال عطش

فراغت طلبیدند.
و من

به درخت گردوی پیری پناه آوردم
که کالی و عریانی روح خستهٔ تاریخ را 

در بطن دختران حوا زمزمه می‌کند
و گویی هیچ پیشامدی

خنجر بر استخوان انسان فرونبرده است.

دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی‌شود.
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